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Abstract
In examining the religious circumstances of fourth to sixth-century Iran, the era of the Samanid 
and the Buyid dynasties at the beginning of the fourth century can be seen as an age of intellectual 
freedom in Iran (characterized by a tolerance and nurturing of various religious practices). 
However, as time passed and the Ghaznavid and Seljuk Turks gained power, Shia poets were 
marginalized and humiliated. In this study, we encounter notable figures in the history of literature 
who were ardent supporters of the Ahl al-Bayt and the earliest and greatest defenders of Shiite 
beliefs. Despite the fact that, due to their loyalty to the love of ʿAlī (Ḥaydar), their status remained 
unknown and overlooked during their lifetimes, they still carry the honor of seeking refuge in the 
unwavering faith of Aḥmad (the Prophet), and they are considered among the most prominent 
literary figures of this land. This article explores the connections between Shia Islam and Persian 
literature, identifying key Shia perspectives in the poetry of the fourth to sixth centuries AH. The 
Shiite leanings of several notable poets (Rūdakī, Kisāʾī, Nāṣir Khusraw, Firdawsī, Khāqānī, and 
Anwarī) are also examined. The presence of renowned Persian poets, such as Rūdakī, Kisāʾī, 
Firdawsī, Nāṣir Khusraw, and others—who, both in technical and artistic terms, were pioneers and 
forerunners of Persian poetry and staunch supporters of the Ahl al-Bayt—demonstrates the spiritual 
victory of Shia Islam in those difficult times. Even under harsh persecution of Shia Muslims, these 
poets boldly and fearlessly expressed their affection for the Prophet’s Household, thereby revealing 
a chapter of spiritual triumph of Shiite beliefs in those years.
Keywords: Shiism, Persian literature, Imami Shia, Persian poetry in the fourth century AH, Persian 
poetry in the fifth century AH, Persian poetry in the sixth century AH.
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چکیده
در بررسـی اوضـاع مذهبـی سـده چهـارم تـا ششـم ایـران، روزگار شـهریاران خانـدان سـامان و دودمان بویه 
در آغـاز سـده چهـارم، عصـر آزادی اندیشـه‌ها در ایـران )بـا ویژگـی بـی‌آزاری و نوازش آیین‌ها( اسـت؛ اما با 
گذشت روزها و قدرت‌گرفتن ترکان غزنوی و سلجوقی، سخن‌سرایان شیعی گوشه‌گزین و خوار شدند. در 
بررسی این سه سده به نام‌های پرارزشی در تاریخ ادبیات برمی‌خوریم که دوستداران آل زهرا و نخستین 
و بزرگ‌ترین پاس‌دارنده باورهای تشیع بوده‌اند و با آنکه در درازنای زندگانی به تاوان مهر حیدر، جای 
و جاه‌شان ناشناخته و نادیده ماند، سرافرازی پناهندگی به ریسمان استوار احمدی را در کارنامه مینوی 
خویش دارند و از نامورترین چهره‌های ادبی این سرزمین به شمار می‌روند. در این نوشتار همراه با بررسی 
پیوستگی‌های تشیع و ادب فارسی و بازشناسی نمایندگان شایان نگرش تشیع در شعر فارسی این سه 
سده، گرایش‌های شیعیانه چند سراینده بانام و نشان‌گذار )رودکی، کسائی، ناصرخسرو، فردوسی، خاقانی 

و انوری( بررسی می‌شود. 
بودن شماری از چامه‌گویان نامور ایران همچون رودکی، کسائی، فردوسی، ناصرخسرو و ... که از دید فنی 
و هنری پیشوا و پیش‌نشین سرودگویان زبان و ادب پارسی و از یاوران اهل‌بیت پاک و دوستدار اهل عبا 
بوده‌اند و در زمانه سختگیری بر شیعیان، با دلیری و بی‌باکی کم‌مانند مهربانی خود را به آل یاسین آشکار 

کرده‌اند، پرده‌ای از پیروزی معنوی مذهب تشیع را در آن روزگاران نمایان می‌کند.
کلیدواژه‌ها: تشیع، ادب پارسی، شیعه امامیه، شعر فارسی در قرن چهارم، شعر فارسی در قرن پنجم،شعر 

فارسی در قرن ششم
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یدباچه و بیم ناسئله

ع( اسـت، در نـزد  مذهـب شـیعه کـه بـر اسـاس دوست‌داشـتن )تـولای( امیرالمؤمنیـن علـی )

ع( و ائمـه پـس از وی، و وجـود نـص بـر  شـیعه امامیـه )خاصـه(، اعتقـاد بـه عصمـت علـی )

پی‌درپی‌بـودن )توالـی و ترتـب( آنهـا بـود و اثنی‌عشـریه در مسـئله خلافـت، مذهـب برخـی از 

«، تلاش  بزرگان صحابه و دوستداران ویژه اهل‌بیت را پیش گرفتند که با رویکرد به »یوم غدیر

اهـل حـل و عقـد را در »یـوم سـقیفه« باطـل و روی‌گردانـی از نص قول رسـول تلقی کردند. بین 

فرقه‌های تشیع، اگرچه قول زیدیه مبنی بر جواز امامت مفضول با وجود افضل است؛ شیعه 

ع( و جانشـینی پیوسـته وی بعد از رسـول خدا )ص( را مبتنی بر  امامیه، امامت امام علی )

.ک به: زرین‌کوب، 1381هـ.ش، ج 2، ص 149 - 151(. تعیین و نص می‌شمردند )ر

سرزمین ایران به‌ویژه خراسان از همان آغاز پذیرای شاخه‌های شمارمند شیعه همچون 

یدیـه، اسـماعیلیه و اثنی‌عشـریه بـود و در بررسـی آثـار بازمانـده از دواویـن چامه‌سـرایان  ز

پیشرو خراسانی، یادکرد امامان معصوم )س( و نشان‌پذیری از مذهب تشیع را می‌نگریم؛ 

به‌ویـژه گرایـش شـیعه امامیـه کـه میانه‌تریـن و ماندگارتریـن گرایش شـیعی در ایـران زمین 

یخـی درمی‌یابیـم تشـیع در سـده چهـارم تا ششـم  اسـت. بـا نگریسـتن سرچشـمه‌های تار

بـا فرازونشـیب‌های فراوانـی روبـرو شـد و پـس از یـک دوره آسـودگی در زمـان فرمانروایـان 

سـامانی و فرزنـدان بویـه، بـا سـختگیری تـرکان غزنـوی بـه شـیعه کـه پـس از آن در زمـان 

سلاجقه نیز بیش‌وکم ماندگاری داشت، روزگار سخت تشیع آغاز شد. این روزگاران که 

از سـده پنجم تا ششـم پیاپی رو به دشـواری فزاینده برای شـیعیان می‌رفت، چه تأثیری 

بـر شـاعران شـیعه یـا متشـیع گذاشـت؟ و ایشـان تـا چـه انـدازه در نگهداشـت پیوسـت 

یخـی ایـن زمینـه، با سـرزدن  آموزه‌هـای تشـیع بـا شـعر فارسـی کامیـاب بودنـد؟ بررسـی تار

پی‌درپی به دواوین شـاعران شناخته‌شـدۀ شـیعه یا منتسـب به شـیعه و دسـته‌بندی و 

کاوانه  بازشناسی شاعران شیعی این سه سده، خواست این پژوهش است که به گونه وا

و سنجشی پیشکش می‌شود.
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گیر( تشی و ناریا عسخ‌نساری ناشیع رد یسده چهرام ت اششم: بررساع یم )ارف

سـده چهـارم و نیمـه نخسـتین سـده پنجـم، عصـر طلایـی تمـدن اسالمی ایـران و پیدایـش 

دانایـان و سـرایندگان بـزرگ بـوده اسـت )نک به: صفـا، 1371هــ.ش، ج 1، ص 199 - 200(. در 

آغاز سده سوم آهسته‌آهسته مذهب تشیع بین دیالمه رواج پیدا کرد. گروهی از علوی‌های 

ری به گرگان، طبرستان و گیلان رفتند و طبرستان و گیلان یکی از پایگاه‌های شیعه شد و 

ع( در ایران روایی  روی کارآمدن آل‌بویه شـیعی‌مذهب سـبب شـد سوگداری امام حسـین )

یابـد )نـک بـه: زرین‌کـوب، 1386هــ.ش، ص 241 - 243(. دیالمۀ آل‌بویه که شـیعه‌مذهب و 

بیشـترینۀ آنان مذهب شـیعه امامی داشـته‌اند، آسـان‌گیر و دوسـتدار آبادانی و شهرسـازی 

بودنـد )نـک بـه: زرین‌کـوب، 1381هــ.ش، ج 2، ص 478 - 481(. یـک خیـزش مردمـی نیز در 

سیسـتان از سـوی یعقـوب پسـر لیـث رهبـری شـد کـه شـورش طبقـات پاییـن بـا گرایش‌های 

شیعی بود و از برخی داستان‌ها، دلبستگی او به تشیع استوار می‌شود )نک به: زرین‌کوب، 

1386هـ.ش، ص 236 - 237(.

یشه و تبار ایرانی داشتند و در پادشاهی ایشان بینندۀ آزادی دینی هستیم.  اما سامانیان ر

در آن روزها ایران زیر فرمان فرمانفرمایان پشتیبان تشیع همچون آل‌بویه یا پادشاهان بی‌آزار 

به شیعه همچون آل‌سامان قرار داشت. اما از سده پنجم، کم‌کم شاهان و بزرگان - بیشتر 

یدند.  یشه دینی - به سختگیری دست یاز بنا بر دید سیاسی و پیشینه خشن نژادی و نه ر

با دسـتیابی سـلطان محمود بر خراسـان و عراق و سـپس چیرگی سالجقه بر ایران، شـیعه 

دچـار سـتیز سـخت آنهـا گردید و برتـری فرماندهان و سـرداران ایرانی‌نژاد - کـه باور دیگران 

یدند - به  ، دشـمنی نمی‌ورز را پاس می‌داشـتند و با پیروان ادیان و مذاهب ناهمسـان باور

پایان می‌رسد. محمود غزنوی نخستین کسی است که آغاز به آزار امامان معتزلی، فلاسفه، 

کـرد و در دوره سالجقه به‌ویـژه زمـان وزارت نظام‌الملـک  رافضیـان، قرمطیـان و باطنیـان 
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توسـی ناسـازگاری با شـیعه و باطنیان که خلیفه بغداد را سـزوار نمی‌دانسـتند، به اوج خود 

می‌رسـد )نـک بـه: صفـا، 1371هــ.ش، ج 1، ص 218 و 234 - 235 و 244 - 245؛ صبـا، 

گـون مانند رافضی،  1378هــ.ش، ج 2، ص 136 - 157(. نامیـدن شـیعیان بـه نام‌هـای گونا

ترابی، مفوضه، حلولی، حشوی و قطعی، با هدف سبک‌داشت و بی‌ارج‌کردن ایشان )نک 

به: قزوینی رازی، 1331هـ.ش، ص 583( سـبب گردید که بیشـتر شـاعران شـیعی گمنام و 
خوار زندگی کنند.1

بـا بیرون‌رانـدن نظام‌الملـک از میـدان سیاسـت در پایان‌هـای زمـان ملکشـاه، سیاسـت ضد 

شیعی رو به ناپدیدشدن نهاد و آرام‌آرام شیعیان در دستگاه‌های ترکان راه یافتند. نفوذ رجال 

شیعه در دستگاه‌های خلافت و دستگاه‌های دولتی سلاجقه و کارایی و روایی در دستگاه 

خوارزمشـاهیان، آنـان را از کناره‌جویـی بیـرون آورد و آتشـی کـه سـال‌ها در زیـر خاکسـتر آماده 

فـروزش بـود، بـر اثر رنج‌های شـیعه سـده ششـم به دسـتاوردهای نیکـو انجامید. سـرانجام در 

زمان خوارزمشـاهان، اندیشـه واگذارکردن خلافت از آل‌عباس به آل‌علی و کشـاکش سخت 

میان پادشـاهان ایران و خلفای بغداد آغاز می‌شـود )نک به: صفا، 1378هـ.ش، ج 2، 181 و 

186 - 192 و ج 2، ص 139(.

یـک دلیـل کامروایـی شـیعه امامیـه در ایـن سـه سـده برخالف اسـماعیلیه، درگرفتـن روش 

کـه در عصـر غزنویـان،  گفتنـی اسـت  میانـه‌روی از سـوی دانشـوران شـیعی بـود. ایـن نکتـه 

سـادات یـا علویـان از نواخـت برخـوردار بودنـد و بـا آنکـه محمـود بـه قرمطیـان )اسـماعیلیه 

= باطنیـه( نگرشـی تنفرآمیـز داشـت و از بهـر عباسـیان قرمطـی می‌جسـت و می‌کشـت، بـا 

.ک بـه: فروزانـی، 1395هــ.ش، ص  شـیعیان دوازده‌امامـی بـا نرمـی و بردبـاری رفتـار می‌شـد )ر

404 - 406(. شیعیان دوازده‌امامی در زمان غزنویان و سلجوقیان با درپیش‌گرفتن میانه‌روی 

و دوری از کارزارهـای مسـلحانه، بـر گـردآوری و پدیدآوری کتاب‌هایی در باب اندیشـه‌های 
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امامیه پافشردند. پایگاه‌های شیعه در ایران عصر سلجوقی از رونق و شکوفایی برخوردار بود 

و حاکمـان سـلجوقی نیـز بـا آنـان راه آشـتی و سـازگاری در پیش گرفتند. پـس از نظام‌الملک 

که کتاب سیاست‌نامه او سرشار از فسانه‌ها و دیدگاه‌های ضدشیعی است، کارایی شیعه 

افزایش یافت )نک به: فروزانی، 1394هـ.ش، ص 392 - 393(.

شـیخ شیعه‌شـناس، قاضـی نـورالله شوشـتری مجلـس دوازدهم کتـاب مجالس المؤمنیـن را به 

ذکـر شـعرای عجـم ویـژه کـرده و از شـاعران سـده چهارم تا ششـم، نام فردوسـی طوسـی، اسـدی 

ید عضایری، بندار رازی، ابوالمفاخر رازی، امیر قوامی رازی، خاقانی و انوری را در  طوسی، ابوز

شمار چامه‌سرایان شیعه آورده است )نک به: شوشتری، 1354هـ.ش، ج 2، ص 584 - 626(. 

همچنین قزوینی رازی در کتاب بنام النقض از برخی شاعران شاعی همچون فخر جاجرمی، 

فردوسی طوسی، کسائی و سنائی نام می‌برد )نک به: قزوینی رازی، 1331هـ.ش، ص 252(.

بندار رازی مورد تشویق و حمایت مجدالدوله ابوطالب رستم از امرای آل‌بویه ری و همچنین 

صاحب اسماعیل بن عباد بوده است )نک به: براون، 1358هـ.ش، ص 267(. بلمعالی رازی 

از شاعران آوازه‌مند عهد سلجوقیان، مذهب تشیع داشت و در چکامه‌ای با آغازۀ »خروش 

ع( و آل او را می‌ستاید و راه رسیدن به مصطفی را  من همه از چیست از نعیق غراب«، علی )

پیروی از مرتضی دانسته است )نک به: صفا، 1378هـ.ش، ج 2، ص 600 - 601(. غضایری 

رازی از شاعران بزرگ عراق و از مداحان امرای آخر دیلمی در ری و ستایشگر محمود غزنوی 

بـود کـه مذهـب تشـیع داشـت )نـک: صبـا، 1371هــ.ش، ج 1، ص 570 - 571(. همچنین در 

آثار قوامی رازی از شـاعران نامبردار قرن ششـم،2 اشـعار بسـیاری در سـتایش خاندان رسالت 

و مرثیت آنان دیده می‌شود )نک به: صبا، 1378هـ.ش، ج 2، ص 697(. سیدحسن غزنوی 

)اشـرف( از فصحـای بـزرگ قـرن ششـم3 )نـک بـه: صبـا، 1378 هــ.ش، ج 2، ص 586( نیـز به 
نسبت خود با آل‌مصطفی و آل‌زهرا افتخار می‌کند.4
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با آنکه در اصفهان آن زمان دو مذهب حنفی و شـافعی رواج داشـت و اسـتاد جمال‌الدین 

سرآمد قصیده‌سرایان ایران در سده ششم گویا حنفی بود؛ اما دل یازنده تشیع بود و در چند 

جـا بـه آفریـن اهل‌بیـت مصطفـوی و رثـای واقعـه کربال پرداخته اسـت )نک بـه: جمال‌الدین 

اصفهانی، 1362هـ.ش، مقدمه مصحح و ص 294(. 

سـرانجام بایـد از باباطاهـر عریـان همدانـی یـاد کرد که با اسـتناد به برخـی دوبیتی‌ها و کلمات 

، او را عارفی شیعی و دوازده‌امامی دانسته‌اند )نک به: مقصود، 1354هـ.ش، ص 60 - 61(. قصار

بررسراپ یه‌نگ ر)مطالعهم ودری(

1.دور کی

خراسـان مهـد و گاه‌واره زبـان و ادبیـات فارسـی در دوره اسالمی و مـراد از زبـان دری یـا پارسـی 

صفـا،  بـه:  )نـک  اسـت   ) )ماوراءالنهـر فرارودیـن  سـرزمین‌های  و  خراسـان  مـردم  زبـان  دری، 

1371هــ.ش، ج 1، ص 158 - 163(. رودکـی شـاعر اسـتاد آغـاز قـرن چهـارم، نخسـتین شـاعر 

یـخ ادبیـات از او بـا نشـان  سـترگ زبـان فارسـی و پـدر شـعر فارسـی بـه شـمار مـی‌رود کـه در تار

»اسـتاد شـاعران و مقـدم شـعرای عجـم« )صفـا، 1371هــ.ش، ج 1، ص 371( یـاد می‌شـود. بـا 

آنکـه از سـروده‌های پرشـمار ایـن چامه‌سـرای پیشـگام خراسـانی تنهـا اندکـی بـه یـادگار مانده 

است، گویا کشش و پیوستگی رودکی به مذهب شیعه5 و شاید اسماعیلیان بی‌چندوچون 

یخی دانسته می‌شود نصر بن احمد واسطه عقد آل‌سامان6 و گروهی  است. از گواهی‌های تار

یان او از جمله رودکی در شمار هواداران فاطمیین درآمده بودند و شعر معروفی بلخی  از دربار

درباره او معروف است )نک به: صفا، 1371هـ.ش، ج 1، ص 245 - 377(. ادوارد براون گزارش 

نظام‌الملک در سیاسـت‌نامه درباره گرایش‌های اسـماعیلی نصر بن احمد سـامانی، سـتودۀ 

.ک به: براون، 2536م، ج 1، ص 665(. )ممدوح( رودکی را بر این معنا سازگار می‌کند )ر
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عوفی در لباب الالباب این بیت را از معروفی بلخی آورده است:

کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی از رودکی شنیدم سلطان شاعران

)عوفی، 1361هـ.ش، ص 493(.

از این عبارت که به رودکی نسبت داده شده، تمایل رودکی به اسماعیلیان برداشت می‌شود. از 

سوی دیگر ناصرخسرو نیز در دیوان دو مرتبه از رودکی یاد می‌کند و اشعار او را می‌ستاید که این 

ستایش می‌تواند با روایت فاطمی‌گرایی رودکی پیوسته باشد )نک به: ریاحی، 1367هـ.ش، ص 

56(. سرانجام با استناد به برخی اشعار برجای‌مانده از رودکی و رسوخ مذهب اسماعیلی در 

دربار نصر بن احمد که اسماعیلیان، وی و بسیاری از درباریانش را به طریقه خود جلب کرده 

بودند و سرانجام منجر به برکناری او و کشتار بسیاری از اسماعیلیان و فاطمیان در دربار او شد 

و پایان و فرجام تلخ زندگی رودکی که گمان می‌رود وی را نیز در آن فتنه کشته یا تبعید کرده‌اند، 

برداشت می‌شود که رودکی باورمند به یکی از طرق امامیه و شاید اسماعیلی بوده باشد )نک 

به: نفیسی، 1336هـ.ش، ص 393 - 404(. آنچه از خوانش اسناد برجای‌مانده به‌دست می‌آید، 

رودکـی در پایانه‌هـای زندگانـی خویش دچار تلخ‌کامی و رنج‌های ناگواری مانند رانده‌شـدن از 

دربار و کورکردن او و شاید کشتن او و برگردان پیکرش به زادگاهش شد و گمان می‌رود مهرورزی 

به خاندان پیامبر و تمایلات شیعیانه وی، سبب دگرگون‌شدن روزگار او بوده است.

2. کسیایزورم ی

و  پژوهنـدگان  بررسـی‌های  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  ازیادرفتـه‌ای  بـزرگ  سـخن‌پرداز  مـروزی  کسـایی 

ع( باوری اسـتوار و پایدار  روشن‌داشـت چکامه‌های او شـیعه دوازده امامی بوده و به خاندان علی )
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داشته است )نک به: صفا، 1371هـ.ش، ج 1، ص 443؛ درخشان، 1364هـ.ش، ص 19 - 22 و 44(.

در چرایـی نـام هنـری )تخلـص( او یـک گفتـه ایـن اسـت کـه بـه شـوند )سـبب( پیشـه او یـا 

گذشـتگانش بدیـن نـام خوانده شـده اسـت )نک بـه: صفـا، 1371هــ.ش، ج 1، ص 441(؛ اما 

این برنام را با پیوستگی او به تشیع و حدیث کساء نیز در پیوند دانسته‌اند )نک: درخشان، 

1364هــ.ش، ص 4(. عوفـی در لبـاب الالبـاب آورده اسـت: »الحکیـم کسـائی مـروزی: اکثـر 

اشعار او در زهد و وعظ است و در مناقب اهل بیت نبوت« )عوفی، 1361هـ.ش، ص 520(. 

مؤلـف کتـاب النقـض نیـز کـه دیـوان کسـایی را دیـده اسـت، دیـوان او را همـه ذکـر مناقـب و 

مدایـح پیغمبـر اکـرم و آل‌طاهریـن او توصیـف می‌کنـد: »در کسـائی خـود خلافی نیسـت که 

همه دیوان او مدایح و مناقب حضرت مصطفی )ص( و آل اوست علیه و علیهم السلام« 
)قزوینی رازی، 1331هـ.ش، ص 252(.7

اگرچه امروز جز اندکی از سروده‌های او در دست نیست، ابیات کسائی در مدحت حضرت 

محمد و خاندان رسالت آن چنان روشن و رو‌راست و نمونه شور و شیفتگی یک گرویده به 

ع(: برتریـن آفریدگان خـدا پس از  خانـدان پاکـی و پاکیزگـی اسـت کـه سـخن از »تـولای علی )

پیامبر اکرم« به میان می‌آورد و از همین بیت‌های برجای‌مانده و بازگوشده از او بوی خوش 

ایمان به مشام جان رهشناسان می‌رسد؛ از جمله آنکه دین هدی را به دایره‌ای مانند می‌کند 

که پیغمبر مرکز آن و حیدر خط پرگار است:

پیغمبـر مـا مرکـز و حیـدر خـط پـرگاراین دین هدی را بمثل دایره‌ای دان 

 چون ابر بهاری که دهد سـیل به گلزار علـم همـه عالـم بـه علـی داد پیمبـر

: ریاحی، 1367هـ.ش، ص 86(. )نک به: اشعار کسایی در
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، شعر مسمط )چند‌پاره( کسایی است که گویی کهن‌ترین سوگ‌نامه کربلاست: شاهد دیگر

 آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا 

)ریاحی، 1367هـ.ش، ص 69 - 76(.

ع( کـه بـر نـام )لقـب(  تقریـرات و بیانـات شـیعیانه کسـایی در فضـل امیرالمؤمنیـن علـی )

»امیرالمؤمنیـن: پیشـوا و سـرور مؤمنـان نـزد اهل تشـیع به‌تنهایـی ویژۀ حضرت علی اسـت« و 

او را پس از پیمبر فاضل‌تر امت می‌خواند و آیت »قربی« و »قل تعالوا ندع« و ... را در حق او 

می‌داند، گواه دیگری است:

 بسـتود و ثنـا کـرد و بـدو داد همـه کار مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر

)ریاحی، 1367هـ.ش، ص 86(.

، شیر یزدان، مرتضای پاکدین فهـم کـن گـر مؤمنـی فضـل امیرالمؤمنیـن  فضل حیدر

)ریاحی، 1367هـ.ش، ص 93 - 96(.

3. ناص رخسور

حکیـم ناصرخسـرو )394 - 481 یـا 471( مذهـب شـیعی اسـماعیلی )هفت‌امامـی( داشـت 

)قبادیانی، 1372هـ.ش، ص 6 - 8(. اگرچه مسئله علوی‌بودن ناصرخسرو مورد قبول پاره‌ای 

از شرق‌شناسـان قـرار گرفتـه اسـت و دلایلـی هـم بـر آن اقامـه کرده‌اند، مهدی محقـق با دلایل 

سـه‌گانه نسـبت جسمانی‌داشـتن بـا علـی را رد می‌کنـد و ثابـت کـرده او علـوی نبـوده اسـت و 

نسـبت علوی به ناصرخسـرو تنها جنبه روحانی و معنوی دارد. او در دیوان از خود با عنوان 

»شـیعت اولاد مصطفـی« و »بنـده فرزنـد مصطفـی« یـاد می‌کنـد؛ امـا خـود را علـوی نخوانـده 
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است، مگر آنکه مراد از »علوی«، پس‌رو علی و شیعه علی یا به عنوان نسبت ابوت و بنوت 

روحانی و معنوی خاص اسماعیلیان است که مهم‌تر و محکم‌تر از ابوت و بنوت جسمانی 

دانسـته شـده اسـت )محقق، 1368هـ.ش، ص 332 - 339(. ناصرخسـرو قبادیانی یمگانی 

که بر مذهب شیعه اسماعیلی بود و با دریافت مقام و مرتبه حجت خراسان به نشر مذهب 

اسماعیلی در آن سامان پرداخت، به دلیل گرایش‌های باطنی گرفتار مخالفت‌های شدید 

شد و با آنکه اصل خراسانی داشت، دوستی عترت و خانه رسول او را یمکی و مازندری کرد. 

بی‌تردید ولای علی و آل او و طاعت و حب آل‌یاسین در اشعار و آثار او بازتاب فراوانی دارد8 

و وی از سـتایش اهـل دنیـا منقطـع شـده بـود )نـک بـه: قبادیانـی، 1370هــ.ش، ص 50؛ صفا، 

1378هــ.ش، ج 2، ص 443 - 456(. داعـی تشـیع اسـماعیلی، در دیـوان خـود دلایل مهمی 

ع( همچون تصریـح و تنصیص پیغمبر به  بـرای اثبـات خلافـت و اولویـت حضـرت علـی )

، احادیثـی که از  ولایـت حضـرت علـی در غدیـر خـم، قرابـت و نزدیکـی امـام علی بـا پیغمبر

پیغمبر درباره علی روایت شده و ... یاد کرده است )نک به: محقق، 1368هـ.ش، ص 355 

- 358(. او مذهب شـیعه را حق می‌داند و از امامان شـیعه به بزرگی و جلالت یاد می‌کند 

)نک به: محقق، 1382هـ.ش، ص 282 - 283(.

ستیهندگ یناصرخس ورب اکسیای: پیک ود راشیوۀف کریا سمعایلیه و شیعه

نـام کسـایی مـروزی نـه مرتبـه بـه تعریـض در دیـوان ناصرخسـرو آمده اسـت )نک بـه: ریاحی، 

1367هــ.ش، ص 9 و 56 - 58؛ قبادیانـی، 1370هــ.ش، ص 23 و 92 و 101 و 262 و 332 و 

423 و 430 و 487 و 497(. به‌راستی آیا اسماعیلی‌بودن ناصرخسرو و شیعه اثناعشری‌بودن 

کسـایی رمـز معارضـه ناصرخسـرو بـا کسـایی اسـت و اینکـه کسـایی چـون وی، بنـده خلیفه 

فاطمی نبوده است؟ اما اینکه سعید نفیسی در کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی 

می‌گویـد ناصرخسـرو بارهـا در اشـعار خـود نـام کسـایی را بـه بزرگـی برده و او را اسـتاد و پیشـرو 
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خـود دانسـته و او را گرامـی می‌شـمرده و پیداسـت کـه بـا او هم‌عقیـده بـوده اسـت )نفیسـی، 

1336هــ.ش، ص 395 - 396(، خطـا و نشـان‌دهنده آن اسـت کـه وی پی‌جویـی و بازبینـی 

موشکافانه‌ای نداشته است.

سعید نفیسی چکامۀ

گـوی اغبرنـدجان و خرد رونده برین چرخ اخضرند  یـا هـر دوان نهفتـه دریـن 

را بـه کسـایی نسـبت می‌دهـد کـه وی را اسـماعیلی می‌پنـدارد و ناصرخسـرو آن را اسـتقبال 

کرده اسـت9 و این قصیده سراسـر مطابق تعلیمات و تعبیرات اسـماعیلیه اسـت )نفیسـی، 

اشـعار حکیـم کسـائی مـروزی و  کتـاب  1336هــ.ش، ص 395(. امـا مهـدی درخشـان در 

کسـائی بـه  تحقیقـی در زندگانـی و آثـار او، انتسـاب ایـن قصیـدۀ بلنـد شـصت‌بیتی را بـه 

هیچ‌وجـه روا ندانسـته اسـت )درخشـان، 1364هــ.ش، ص 69 - 79(؛ زیـرا هـر دو قصیـده از 

حیث مضمون و سبک گفتار به اشعار ناصرخسرو و معتقدان به عقاید اسماعیلیه مانند 

اسـت. اما نفیسـی بدین سـبب که کسـایی را اسـماعیلی می‌پندارد، قصیده پیش‌گفته را از 

امهات قصاید کسـایی دانسـته اسـت، درحالی‌که اگر اسـماعیلی‌بودن کسـایی وازده شـود و 

وی شیعه امامی بوده باشد، نسبت این قصیده به وی نیز کنار گذارده می‌شود.

درباره ستیز ناصرخسرو با وجود قرب مشرب، گمان‌زدهایی از سوی خاورشناسان همچون 

هرمـان اتـه )اتـه، 2536م، ص 147 - 149( و پژوهنـدگان ایرانـی )درخشـان، 1364هــ.ش، ص 

9 - 11؛ ریاحـی، 1367هــ.ش، ص 55 - 65( بـه میـان آمـده اسـت. ادوارد بـراون در تعلیـل 

معارضـات ناصرخسـرو بـا کسـایی، ضمـن نقـد دیـدگاه اتـه کـه علـت مخالفـت ناصرخسـرو 

بـا عقیـده کسـائی در انـکار سـه خلیفـه بـزرگ بـوده و ناصرخسـرو تمایالت شـیعیانه کسـایی 

را نمی‌پسـندیده اسـت، علت آن را وابسـتگی ناصرخسـرو به اسـماعیلیه )هفت امامیان( و 
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دلبسـتگی کسـائی به دوازده‌امامیان می‌داند و اینکه کسـایی شیعه، هوش چامه‌گویی خود 

را در سـتاییدن سـلطان محمود که کین‌ورزی او با اسـماعیلیان نمایان بود، به کار برده بود. 

به‌درسـتی کسـایی بـا آنکـه شـیعی مذهـب بـود، ایـن مسـئله وی را از سـتایش کـرم و سـخای 

سـلطان محمـود بازنداشـته اسـت )بـراون، 1361هــ.ش، ص 233 - 235(. فروزانفـر روبارویی 

ناصرخسرو با کسایی مروزی را در انگیزه‌هایی همچون مروزی‌بودن، تشیع کسایی، شهرت 

ادبـی و اسـتادی کسـایی می‌دانـد؛ زیـرا حکیـم ناصـر خودپسـندی ویـژه‌ای دارد و بـا هرکـس 

، 1358هـ.ش، ص 38 - 39(. درآویز نمی‌شود )فروزان‌فر

4.ودرف سی

درباره مذهب فردوسی از سوی پژوهشگران مقالات و یادداشت‌های متعددی نگاشته شده 

و هـر کـدام بـا ارائـه شـواهد و قراینـی او را پیرو یکی از مذاهب دانسـته‌اند. اما با همه تتبعات 

ارزشمند چنین می‌نماید که این داستان هنوز به پایان خود نرسیده و گفتن دیدگاه صددرصد 

همچنـان دشـوار اسـت و درصـدی از ناروشـنی و پیچیدگـی دربـاره هـر یـک از دیدگاه‌هـا 

نسـبت‌دادن  احتمال‌هاسـت،  دورتریـن  و  ناپذیرفتنـی  بی‌چندوچـون،  آنچـه  پابرجاسـت. 

گرایش‌های زردشتی یا ضداسلامی به حکیم است که هرگز دلیلی بر استوارسازی آن نیست 

و هیچ‌یک از شـاهنامه‌پژوهان بنام آن را باور نکرده‌اند. سیدحسـن تقی‌زاده با کنارگذاشـتن 

دیدگاه‌هایی که فردوسـی را دارای گرایش زردشـتی‌گری، شـعوبی، احساسات ضد اسلامی و 

... پنداشته‌اند، باورمند است »این خیالات اساس صحیح ندارد« و فردوسی مسلم حقیقی 

یا بود و نیز شیعه متعصب و طعن‌کننده در خلفای راشدین هم نبوده است )نک به:  و بی‌ر

تقی‌زاده، 1346هـ.ش، ص 501 - 502(.

رخداد دیگری که تردیدها را بیشـتر می‌کند، آشـفتگی و گمانه ابیات غیراصیل در دیباچه 

شاهنامه است. جلال خالقی‌مطلق در معرفی قطعات الحاقی شاهنامه، نخستین دستبرد 
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بزرگ در متن شاهنامه را در ابیات دیباچه کتاب می‌داند که سراینده، در ستایش آیین خود 

سخن گفته است. به باور این شاهنامه‌پژوه، ابیات حاوی ستایش سه خلیفه نخستین10 از 

.ک به: خالقی مطلق، 1372هـ.ش،  فردوسی نیست و شش دلیل بر دعوی خویش می‌آورد )ر

ص 129 - 134(.

از سوی دیگر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، در ابیاتی استوار باورهای شیعی خویش را به 

.ک به: فردوسـی، 1397هـ.ش، ص 46-48؛ کزازی، 1393هـ.ش،  رشـته نظم کشـیده اسـت )ر

ص 23 و 243 - 249(. سخنان فردوسی در ستایش خرد را هماهنگ با مضامین نخستین 

حدیث کتاب العقل و الجهل اصول کافی و مضامین ابیات آفرینش عالم را یکسان با خطبه 

.ک به: دبیرسیاقی، 1397هـ.ش، ص 17 - 18(. نخست نهج‌البلاغه دانسته‌اند )ر

آنچه از روی یقین می‌توان نشان داد، گرایش‌های شیعی حماسه‌سرای بزرگ ایرانی و میانه‌روی او 

در دین‌ورزی است که لا علی التعیین و به وجهی غیر معین به وابستگی و دلبندی او به یکی از 

گروه‌های شیعه، بی‌گمان هستیم. گزینش این شاخه شیعه، یکی از دلمشغولی‌های پژوهندگان 

بوده است که با دلایلی او را پیرو مذهب زیدی یا اسماعیلی یا شیعه امامی دانسته‌اند.

یاب خویی، فردوسی اسماعیلی‌مذهب بود )نک به: زریاب خویی، ۱۳۷۴هـ.ش،  1. به نظر زر

ص ۱۷ - ۲۸(. حمیدرضا اردستانی رستمی نیز در مقاله »فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیه« 

)اردسـتانی رسـتمی، 1394هــ.ش، ص 67 - 98( بـا دلایلـی اسـماعیلی‌بودن فردوسـی را بـه 

ع( )اردستانی رستمی،  حقیقت نزدیک‌تر می‌داند و یادنکردن فردوسی توسی از امام رضا )

1394هـ.ش، ص 88 - 89( که در شهر او دفین بوده را گواهی بر این دیدگاه گرفته است.

سسـتی این نگره آن اسـت که هیچ در سـخن ناصرخسـرو نامی و یادی از فردوسـی نیسـت. 

ع(، راست آن است که حکیم با تصریح به حدیث سفینه  درباره یادکرد فردوسی از امام رضا )

کیـد بـر لفـظ وصـی، گرایش‌های امامی خود را آشـکار کـرده و به یک‌باره و یک‌جا از همۀ  و تأ

ائمه تشـیع نام برده اسـت و در کتابی که زمینه آن سرگذشـت شـاهان و پهلوانان و حماسـه 
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ملی ایرانیان باستان است، مجال بیشتری برای یادکرد پیشوایان پیش نیامده و او در همان 

ابیات آغازین شاهنامه، حق مطلب را به‌خوبی ادا نموده است. روش برخورد محمود غزنوی 

با فردوسی نیز نشان می‌دهد وی شیعه امامی بوده است و اگر اسماعیلی بود، با شناختی 

که از رفتار محمود با اسـماعیلیه و باطنیه داریم، هرگز فردوسـی زنده نمی‌ماند. اما فردوسـی 

همچون دیگر شیعیان دوازده‌امامی با میانه‌روی و میانه‌گزینی، اثر ماندگارش را در روزگاری 

نگه‌داری کرد که هستی شیعه و نام و نشان ایران هر دو در آسیب و گزند بود.

2. زرین‌کـوب بـدون آوردن دلیـل، باورمنـد اسـت که مذهب فردوسـی شـیعه زیـدی بود )نک 

بـه: زرین‌کـوب، 1386هــ.ش، ص 258(. امـا پیـش از او محیـط طباطبایـی بـر زیدی‌بـودن 

فردوسـی اسـتدلال می‌کنـد کـه اگرچـه در مسـلمان‌بودن فردوسـی و گرایش‌هـای شـیعیانه او 

تردیدی نیست، اما شبهه مربوط به عقیده مذهبی اوست که از کدام فرقه شیعه اسماعیلی 

کیـد نسـبت  یـا امامـی یـا زیـدی بایـد بـه حسـاب آیـد؟ نسـبت الحـاد و قرمطـی بـه شـاعر تأ

اسـماعیلی‌بودن و نسـبت رفض، تأیید شـیعۀ امامی‌بودن اوسـت. اما او در مقاله »نظری به 

دین و مذهب فردوسی«، با تجزیه و تحلیل دیباچه منظوم شاهنامه، فردوسی را شیعۀ زیدی 

)زیدی‌مشرب( می‌خواند )نک به: محیط طباطبایی، 1369هـ.ش، ص 126 - 127(. وی با 

، بر تشیع فردوسـی گواه می‌آورد و  رد زردشـتی‌بودن فردوسـی و پای‌فشـردن بر مسـلمان‌بودن او

به دلیل اینکه فردوسی هم یاران و صحابه رسول و خلفای راشدین را می‌ستاید و هم بر مهر 

کید دارد، عقیده او را به زیدیه نزدیک‌تر می‌داند. دلیل دیگر محیط  علی و اهل‌بیت نبی تأ

طباطبایی ابیات آغازین شاهنامه است که موافق نظر کلامی معتزله است. دلیل دیگر که 

خالی از جنبه استحسانی نیست، فردوسی پس از رنجش از محمود، به جای رفتن به سوی 

آل‌بویـه در عـراق و دیالمـه در اصفهـان، بـه طبرسـتان مرکـز مذهـب زیـدی و بـه سـوی یکـی از 

شـهریاران خاندان باوند رفت که نشـان می‌دهد با زیدیه طبرسـتان بیشـتر پیوستگی عقیده 

داشته است )نک به: محیط طباطبایی، 1369هـ.ش، ص 80 - 81 و 88(.



140 / شیعه پژوهی، سال یدزاهم، شمراه بیست و هفتم

روشن است که جولانگاه فردوسی برای آشکارکردن باورهای دینی خود، همان دیباچه کتاب 

و سر و بن داستان‌ها و آغاز و انجام دفترهاست و گمان برافزودگی )الحاقی‌بودن( ابیاتی که 

در سـتودن خلفـای راشـدین در بخـش آغازیـن شـاهنامه آورده شـده نیـز بـا ایـن اسـتدلال که 

سـیاق ایـن ابیـات بـا متـن همخوانـی نـدارد، به میـان آمده اسـت. اما اینکه حکیم ابوالقاسـم 

فردوسـی هـم بـر مهـر و نـوازش اهل‌بیـت و ارادت بـه علـی بـن ابی‌طالـب پـای می‌فشـرد و هـم 

حرمت خلفای راشدین را نگاه می‌دارد، نمی‌تواند گواه بر زیدی‌بودن او باشد؛ زیرا در مذهب 

ع( بـا گرامی‌داشـتن خلفای پیـش از وی ناسـازوار  تسـنن نیـز ارادت خالصانـه بـه امـام علـی )

، اهل‌سنت و حاکمان تسنن زمان  نیست. از سوی دیگر حکیم چونان یک شیعه میانه‌کار

خود را حرمت کرده است؛ همچنین روحیات فردوسی با یک شیعی امامی سازگارتر است تا 

یدیه افزون بر جایزدانستن خلافت مفضول با وجود افضل، بر مبارزه با شمشیر  یدی؛ زیرا ز ز

و جهـاد علنـی بـا سـتمگران اصـرار دارنـد و اینکـه شـرط امـام را مبـارزه مسـلحانه می‌داننـد. 

برخی از فرق زیدیه همچون سلیمانیه، عثمان را قبول ندارند و عایشه، طلحه و زبیر را کافر 

می‌داننـد. صالحیـه و بتریـه نیـز دربـاره عثمـان و ایمـان و کفـر او توقـف می‌کننـد و دربـاره او 

یدیه، تقیه را جایز نمی‌دانند )درباره باورهای زیدیه نک  حکمی نمی‌کنند. از سـوی دیگر ز

، 1398هــ.ش، ص 86 - 94(. ایـن باورهـا در شـاهنامه بازتابـی نـدارد و بنابرایـن  بـه: برنجـکار

یدی‌خواندن فردوسی دشوار است.  ز

3. محیـط طباطبایـی کـه بـه دلیل وجود شـش بیت اشـاره به صحابـه در دیباچۀ کهنه‌ترین 

یخ‌دار معروف، او را زیدی می‌شمرد تا بازنمود خلفا و ستایش علی و آل او را  نسخه‌های تار

تأویل کند، در دیدگاهی دیگر می‌گوید ابیات شش‌گانه در تحریر دوم بر صورت تحریر اول 

افزوده شـده و بافت نخسـتین سـخن فردوسـی بدون ذکر خلفا و وابسـته‌های آن بوده اسـت 

)نک به: محیط طباطبایی، 1369هـ.ش، ص 109 - 111(. توجیه تاریخی برای جمع میان این 

دو صورت ناسازگار در شاهنامه این است که کهن‌ترین تاریخ ختام شاهنامه نشان می‌دهد 
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فردوسـی در فاصلـه 365 تـا 384 کـه بـه پـاس یـاری و دسـتگیری سـرداران سـامانی گراینده به 

تشـیع در امـان بـود، شـاهنامه را سـروده اسـت و کسـانی کـه در انجـام ایـن کار او را کمـک و 

دل‌گرم می‌کردند، از همان شیعه طوس بودند. اما با چیرگی محمود بر سرداران و پادشاهان 

گزیر به کف نفس و سـازگاری با اوضاع سـفارش کردند و او در  سـامانی، خیراندیشـان او را نا

سال 389 بازنوشت تازه‌ای از شاهنامه برای پیشکش به سلطان محمود فراهم آورد که ابیات 

ثنای صحابه نیز یادگار بازنویسی دوم است. 

محیط طباطبایی همچنین در جستار »قبر فردوسی در طول زمان« آشکار می‌کند شیعیان 

ع( در سـناباد طـوس  امامـی کـه از کناره‌هـا و کرانه‌هـا بـه دیـدار مشـهد حضـرت امـام رضـا )

یارت می‌کردند. قاضی نورالله شوشـتری هم مزار  می‌آمدند، مدفن شـاعر نامدار شـیعه را هم ز

.ک به: محیط طباطبایی، 1369هـ.ش، ص 155 - 156(. فردوسی را دیدار کرده است )ر

افزون بر این آشکارداشتن تشیع فردوسی در نوشته‌های کهن همچون چهارمقاله نظامی 

عروضی11 و النقض عبدالجلیل قزوینی، دیرینگی وابستگی فردوسی به شیعه امامیه را 

می‌رساند و اینکه فردوسی به گناه تشیع از پاداش شایسته بی‌بهره ماند. نظامی عروضی 

سـمرقندی، تشـیع فردوسـی12 و سـختگیری سـلطان محمـود و اینکـه اطرافیـان محمـود 

او را رافضـی خواندنـد و سـلطان را از بزرگداشـت شایسـته و در خـور فردوسـی بازداشـتند 

.ک بـه: نظامـی عروضـی سـمرقندی، 1368هــ.ش، ص 47 - 51(.  را هویـدا می‌گویـد )ر

به‌هرحال تمایلات شـیعیانه فردوسـی داسـتانی کهن اسـت و او از همان حیات خویش 

کامی مادی و فایده‌ندیدن از  به تشـیع منتسـب و متهم بود و این موضوع یکی از علل نا

رنـج سی‌سـاله در خلـق شـاهنامه اسـت. ایـن روایـت در بسـیاری از کتاب‌هـا از روزگاران 

کهـن آمـده کـه فردوسـی بـا آن همـه رنـج خطیـر در نظـم شـاهنامه - آن نامـه بـزرگ - مـورد 

توجه سلطان محمود نشد و به واسطه غمز شعرای دربار و برخی رجال دولت غزنوی به 

، 1358هــ.ش، ص 51؛ صفا،  قرمطی‌بـودن و تشـیع و اعتـزال متهـم شـد )نک به: فروزان‌فـر
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1371هــ.ش، ج 1، ص 479 - 480؛ زرین‌کـوب، 1386هــ.ش، ص 259(. شـبلی نعمانـی 

بـه انگیـزه و چرایـی بی‌توجهـی محمـود، از جملـه تشـیع فردوسـی اشـاره می‌کنـد، اما خود 

نظـر دیگـری دارد. در دربـار محمـود عالمـان و فضالی شـیعه بـه فراوانی بودنـد )همچون 

یحـان بیرونـی(؛ بنابرایـن از دیـدگاه او تشـیع فردوسـی نمی‌توانـد مایـه بنیادیـن باشـد.  ابور

دشـمنی سـلطان محمود با خاندان شـیعی دیلمی که فخرالدوله یکی از پادشـاهان این 

یشه‌ای این رویداد است )نک به: شبلی  خاندان فردوسی را بسیار دلگرم می‌کرد، علت ر

نعمانی، 1363هـ.ش، ص 79 - 80(.

کـه شـیعی و معتقـد بوده‌انـد »اولاً  عبدالجلیـل رازی آشـکار می‌گویـد از شـاعران فارسـیان 

فردوسـی طوسـی شـاعی بـوده اسـت و در شـهنامه چنـد موضـع بـه اعتقاد خـود اشـارت کرده 

است« )قزوینی رازی، 1331هـ.ش، ص 252(. اما نام‌بردن خلفای ثلاث در شاهنامه، قاضی 

نورالله شوشـتری آن را از روی دین پوشـی )تقیه( و خوشـاید سـلطان محمود دانسـته اسـت و 

آن اشـعار را نیز به‌ گونه‌ای گزارش می‌کند که نشـانی بر سـتایش خلفا نداشـته باشـد )نک به: 

شوشـتری، 1354هــ.ش، ج 2، ص 607 - 608(. صفـا نیـز فردوسـی را مـردی شـیعی‌مذهب و 

در اصول عقاید نزدیک به طریقه معتزله دانسته است )نک به: صفا، 1371هـ.ش، ج 1، ص 

، مذهب شیعۀ دوازده‌امامی  487( مهدوی دامغانی هم در جستاری بلند بر آن شد که شاعر

داشـته اسـت )نـک بـه: مهـدوی دامغانی، 1372هــ.ش، ص ۲۰ - ۵۳(. همچنین صفـا در رد 

انتساب یوسف و زلیخا به فردوسی، به مذهب گوینده این داستان اشاره می‌کند که از چهار 

ع( غلو کرده است، او راه  خلیفه به نیکی یاد می‌کند و برخلاف فردوسی که در باب علی )

ترازمندی )اعتدال( پوییده و هر چهار یار را به یک چشم نگریسته است؛ اما فردوسی با آنکه 

از چهـار یـار بـه نیکـی سـخن می‌گوید، چون به علی می‌رسـد، راه افـزون‌روی در پیش گرفته و 

سرانجام باور خویش را آشکار کرده است )نک به: صفا، 1371هـ.ش، ص 490 - 491(.
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5. خاقانی

آنچه شناخته است، خاقانی در مذهب بر طریقه تسنن بوده و در اشعارش بسیار از چهار 

یـار پیامبـر یـاد می‌کنـد و ائمـه شـافعیه را می‌سـتاید و در مرثیـه ایشـان شـعر سـروده اسـت؛ 

همچنیـن ابیـات و قصایـدی کـه به‌صراحـت دلالـت بـر شـیعه‌گری او باشـد، در دیـوان او 

یافت نمی‌شود.

گرچه خاقانی )520-...( را از عامه و پیرو امام شـافعی دانسـته‌اند و سـتایش چهار یار پیغمبر 

.ک به: کزازی، 1368هـ.ش،  و نکوهش رافضیان و معتزلیان را دلیل بر این مطلب گرفته‌اند )ر

ص 62 - 63؛ خاقانـی شـروانی، 1357هــ.ش، مقدمـه مصحـح، ص 26 - 28(، سـتایش‌های 

ع( و بزرگداشت علویان، گمان شیعی‌بودن او را نیز فراپیش نهاده  نغز خاقانی از امام علی )

.ک به: شوشتری، 1354هـ.ش، ج 2، ص 616 - 622( باورمند است وی  است. قاضی نورالله )ر

ع( بـر لـوح اعتقاد می‌نگاشـت؛ امـا چـون در روزگار حکیم خاقانی،  نقـش مذهـب اهل‌بیـت )

حکم اسـم الباطن در جمیع مواطن جاری و بلیه تقیه در طایفه شـیعه مرتضویه سـاری بوده 

است، ناچار پاره‌ای از عقیده‌اش را از راه کنایه به‌جا آورده است. او باور دارد خاقانی باورهای 

، پنهان داشـته اسـت و چون این  خـود را در ایـن قطعـه پـرآوازه بـه طریـق کنایـه و تعمیـه و الغـاز

، هنگام ظهور آثار اسم الظاهر در مجالی و مظاهر است، پرده‌های آن را کنار می زند: روزگار

مدینـه در  دیـدم  مجهـول   بدانستم که آن خط آشنایی استخـط 

نوشـته اولیـن سـطری   که جوزا نزد خورشـید شـما نیسـتدر آن خـط 

خـوردم  سـوگند  پادشـه  جـان  کـه نـزد پادشـه جـز پادشـا نیسـتبـه   

جواب این سخن گفتن روا نیستچو خاقانی نداند این چه سر است 

)شوشتری، 1354هـ.ش، ج 2، ص 617 - 618(.
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در ابیاتی از کتاب تحفة العراقین در مقام ستایش مرقد حضرت رسالت )ص( آمده است:

نهفتـه رخ  خلیفـه  دو  خفتـهپیشـش  شـمس  کنـار  بـه  جـوزا 

الله هر سـه شـده یک نهاد و یک راه لام  دو  و  الـف  یـک  چـون 

به زعم قاضی، در لفظ »رخ نهفته« چشمزدی به حدیث حوض )یادکرده در صحیح مسلم( 

، گروهی از اصحاب به پیامبر نزدیک می‌شوند،  است که در روز رستاخیز نزدیک آبدان کوثر

منهیـان فرمان‌هـای ربانـی، ایشـان را از رسـول )ص( دور می‌سـازند و از او نهفتـه می‌گرداننـد. 

دسـتاورد مصـرع خاقانـی، آن اسـت کـه »ایشـان )دو خلیفه: جـوزا( در آن مقـام از آن حضرت 

دورند و روی آنها از او نهفته است ... و مانندکردن ایشان به دو لام الله، نماد دوری آنهاست 

از آن حضـرت بـه حسـب حقیقـت. چـه الـف را که عبارت از آن حضرت داشـته، در کتابت 

از دو لام جداسـت و این دو لام به صورت لای نفی، اشـاره به نفی و بطلان ایشـان می‌شـود« 

.ک به: شوشتری، 1354هـ.ش، ج 2، ص 619(. قاضی همچنین اشعار دیگری از خاقانی  )ر

گاهی‌دادن به راستی و درستی مذهب شیعه و امامان  در ستایش مظاهر تشیع می‌آورد که آ

.ک به: شوشتری، 1354هـ.ش، ج 2، ص 620 - 622(. تشیع است )ر

( ناپذیرفتنـی بنمایـد و او را همچنـان بـر مسـلک تسـنن  به‌هرحـال اگـر ایـن گـزارش )تفسـیر

بدانیـم، در سـروده‌های خاقانـی گرایش‌هـای شـیعی و دوسـتی اهل عبـا و اولاد پیمبر نمایان 

ع( می‌سراید: است. درباره امام رضا )

ک رضا دیدن اگر طغیان است شـاید ار بـر ره طغیـان شـدنم نگذارنـد روضه پا

)خاقانی شروانی، 2536م، ص 45(.
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در ستایش مشهد مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب نیز اشعار استواری از او 

بر‌جای‌مانده است )نک به: خاقانی شروانی، 2537هـ.ش، ص 113 - 115(. معصوم‌علی‌شاه 

( اشعاری که افضل‌الدین خاقانی شروانی در کتاب تحفة العراقین در ستایش  )نایب‌الصدر

مشهد منور حضرت حیدر گفته و قصیده‌ای که اظهار شوق به آستان‌بوسی سرحلقۀ عرفا 

ع( نموده است و ابیاتی که خاقانی می‌سراید: علی بن موسی الرضا )

 کز عشیره علیست فاضل‌ترعلوی دوست باش خاقانی

را بر حسن اعتقادات وی دلیل می‌آورد )نک به: معصوم‌علی‌شاه، ]بی‌تا[، ج 2، ص 626(.

6.ا نوری

اگرچـه انـوری بسـیار اسـتادانه شـعر می‌گویـد و شـاعری او در کمـال قـدرت اسـت، در میـان 

صدها قطعه و قصیده این ندیم سـلطان سـنجر سـلجوقی، با جسـتارها و گفتارهای فراوان 

، گدایی شراب، یخ، اسب و ...، ابیاتی که به‌روشنی راهنمودی بر تشیع  همچون مدح و هجو

او باشد، یافت نشد.

قاضی نورالله )نک به: شوشتری، 1354هـ.ش، ج 2، ص 622 - 626( برای اثبات تشیع انوری 

به این دو بیت استشهاد می‌کند:

 چون خلافت بی علی بوده است و بی زهرا فدکملک بخشاینده در حرمان میمون خدمتت

مصلحت دید علی آن فتنها خوابید چون بیعـت بوبکـر و آن قـول اقیلونـی چـه بـود

)شوشتری، 1354هـ.ش، ج 2، ص 623(.
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امـا صفـا بـا توجـه به مدیحـت انوری در حق خلیفه ثانـی و عصر حضور انـوری در دربارهای 

سلجوقی که شیعیان و رافضیان در شمار بددینان بوده‌اند، نسبت تشیع شوشتری به انوری 

را بسـیار مسـتبعد و ناپذیرفتنـی می‌دانـد؛ ضمـن اینکـه از دیـوان و اشـعار او مطلقـا چنیـن 

.ک به: صفا، 1378هـ.ش، ج 2، ص 668(. معنایی برنمی‌آید )ر

سیدجعفر شهیدی نیز با خستوشدن به اینکه از سرواد گوینده نمی‌توان گفت وی چه مذهبی 

داشت، اما با مطالعه محیطی که انوری در آن به سر می‌برد و افکار و عقایدی که بر آن محیط 

حکومـت می‌کـرده اسـت، بـه حـدس و تقریـب او را در فروع حنفی و در اصول اعتقاد، اشـعری 

می‌دانـد و اشـعاری کـه از خلفـا بـا احتـرام نـام می‌برد را نیز مؤید این نظریه می‌داند. اما شـاعری 

چـون انـوری پیـش از آنکـه اعتقاد مذهبی داشـته باشـد، شـاعر اسـت و شـواهدی در اشـعار او 

نشان‌دهنده پایبندنبودن وی به مذهب است. وی از سویی مذهب ابوحنیفه و رخصت‌های 

او را بـه بـاد طنـز می‌گیـرد و از سـوی دیگـر مهـدی را نامـزد بوابـی میـراب مـرو خوانـده اسـت. این 

نمونه‌ها نشـان می‌دهد که شـاعر در مقام شـاعری و مداحی، مذهب و اعتقاد خود را هم گاه 

نادیده می‌گرفته است )نک به: شهیدی، 1364هـ.ش، ص 169 و 197 و 391 و 563 و 512(.

برآیند

، مناسـبات تاریخی تشـیع با ادب پارسـی در سـده چهارم تا ششـم پی‌جویی  در این جسـتار

و بازجویی شد. پس از یک دوره آسایش شیعیان در کشورداری سامانیان و دیالمه آل‌بویه، 

بـا سـیطره غزنویـان و سـلجوقیان، یکسـرخواهی شـدت گرفـت و سـده پنجـم و ششـم روزگار 

استیلای خشک‌اندیشان و ستیهیدن با شیعیان بود؛ هرچند شیعه امامیه به علت آرامی و 

بردباری در وضعیت بهتری از اسماعیلیه قرار داشتند. با خوانش و کاوش منابع تاریخی و 

ادبی و بازنمایی پیوندهای ژرف تشیع و ادب فارسی به نام‌های سترگی از سرایندگان شیعی 

آن روزگار همچون رودکی، کسـائی، فردوسـی، ناصرخسـرو و ... دسـت می‌یابیم که از پایه‌ها و 
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... روشـن  سـتون‌های ادب فارسـی به شـمار می‌روند. تشـیع برخی همچون خاقانی و انوری و

نیست و اثبات آن دشوار است؛ اما گرایش‌های شیعی در آثارشان یافت می‌شود. 

کسایی نخستین شاعر بزرگ شیعی و نخستین سراینده مراثی مذهبی به زبان فارسی است. 

رودکی و ناصرخسرو بنا بر شواهدی اسماعیلی‌مذهب و ناکامی و زندگی سخت آنها نیز به 

دلیل گرایش‌های شیعی آنها بوده است. حکیم فردوسی نیز در سرچشمه‌های کهن، شیعه 

خوانـده شـده و در دیباچـه شـاهنامه، گرایش‌هـای امامـی خـود را آشـکار می‌کنـد و داسـتان 

کامی او به پاس دوستی خاندان پیامبر از دیرباز گزارش شده است.  نا

به‌هرحال پدیدارشدن این سخن‌گستران برجسته در دوره‌ای چنان سخت، درآیش تشیع در 

زیست معنوی و ادبی ایران را نشان می‌دهد؛ با همین نیروی معنوی و در پی کوشش شیعه 

در این سه سده سرانجام ناسازی و ستیز با تشیع روی به فرو‌رفتن نهاد.

پی‌نوشت‌ها
1 . حرمت امروز مر جهودان راست اهل اسلام و دین حق خوارند

ک شیعت مرتضای کرارند )قبادیانی، 1370هـ.ش، ص 474(. خاصه‌تر این گروه کز دل پا

2 . مرا شفاعت این پنج تن بسنده بود که روز حشر بدین پنج تن رسانم تن

بهیــن خلــق و بــرادرش و دختــر و دو پســر محمــد و علــی و فاطمــه حســین و حســن )صفــا، 1371هـــ.ش، 

ج 1، ص 572(.

ی،  کــش« )قوامــی راز کــه »بعــد از احمــد دامــن مهــر علــی در پــای  یــح می‌کنــد  ی تصر 3 . قوامــی راز

1334هـــ.ش، ص 132( و »وز پــس او یــازده ســید کــه مــا را واجــب اســت اعتمــاد عقبــی و دنیــا بــر 

ی، 1334هـــ.ش، ص 133(. همچنیــن: در مرثیــت سیدالشــهداء علیــه  ایشــان داشــتن« )قوامــی راز

ی، 1334هـــ.ش، ص 125 - 127(؛ در  الســام و ذکــر مصایــب آن حضــرت و اهــل بیــت او )قوامــی راز

ی، 1334هـــ.ش، ص 127 - 130(؛ در  مــدح خاتم‌الانبیــاء )ص( و اهل‌بیــت و اصحــاب او )قوامــی راز

ی، 1334هـــ.ش، ص 130 - 133(. موعظــت و نصیحــت و حقانیــت مذهــب اثناعشــری )قوامــی راز
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. 4

شایسته میوه دل زهرا و حیدرم  داند جهان که قره عین پیمبرم 

)غزنوی، 1362هـ.ش، ص 111(.

. 5

ای میر علی حکمت، عالم بتو درغال  ای شاه نبی سیرت، ایمان به تو محکم 

)رودکی؛ نک به: نفیسی، 1336هـ.ش، ص 525(.

شــود ســرخ رو در دو گیتــی بــه آور کسی را که باشد به دل مهر حیدر 

)رودکی؛ نک به: نفیسی، 1336هـ.ش، ص 500(.

6 . »نصر بن احمد که واسطه عقد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود...« 

)نظامی عروضی سمرقندی، 1368هـ.ش، ص 31(.

7 . امــا آیــا تشــیع شــاعر در محیــط خراســان و مــرو آن روز یــک مــورد اســتثنایی بــوده یــا تمایــل بــه تشــیع 

در مــرو فــراوان بــوده اســت؟ کــه مجمــوع قرایــن دیــدگاه دوم را تأییــد می‌کنــد و اینکــه او در یــک محیــط 

یســته اســت و در  یســته اســت و برعکــس ناصرخســرو در غربــت فکــری نمی‌ز شــیعی پــرورش یافتــه و ز

یاحــی، 1367هـــ.ش، ص 30 - 33(. بــه نظــر می‌رســد  خراســان عصــر او تشــیع رواج داشــته اســت )ر

یســت کــه گــروه کثیــری از مســلمانان آنجــا شــیعه دوازده‌امامــی بوده‌انــد. او در محیطــی می‌ز

. 8

در دین نروم جز به راه ایشان  من شیعت اولاد مصطفی‌ام 

)قبادیانی، 1370هـ.ش، ص 157(.

بر منافق شب و بر شیعه نهار آید من تولا به علی دارم کز تیغش 

)قبادیانی، 1370هـ.ش، ص 162(.

که ما شیعت اهل پیغمبریم ازیرا سر دفتریم، ای پسر 

)قبادیانی، 1370هـ.ش، ص 504(.

یم ز پیغمبر ما وصی حیدرست  چنین زین قبل شیعت حیدر

)قبادیانی، 1370هـ.ش، ص 505(.
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ی شستی روز حشر  نشنود گوشت ز رضوان جز سلام و مرحبا چون به حب آل زهرا رو

)قبادیانی، 1370هـ.ش، ص 497(.

9 . گفته شده ناصر خسرو قصیده:

کز نور هر دو عالم و آدم منورندبالای هفت چرخ مدور دو گوهرند 

به استقبال از آن سروده است.

. 10

بــه کــه خورشــید بعــد از رســولان مه بوبکــر  ز  کــس  بــر  نتابیــد 

آشــکار را  اســام  کــرد  بهــارعمــر  بــاغ  چــو  گیتــی  بیاراســت 

دیــنپس از هر دوان بود عثمان گزین خداونــد  و  شــرم  خداونــد 

ــول ــت بت ــود جف ــی ب ــارم عل بــه خوبــی ســتاید رســولچه را  او  کــه 

خالقی مطلق این چهاربیت را برافزوده )الحاقی( می‌داند )نک به: خالقی مطلق، 1372هـ.ش، ص 130(.

11 . نظامــی عروضــی ســمرقندی در کتــاب چهــار مقالــه کــه تألیــف آن در حــدود ســنه 550 هجــری و از 

یخــی و  ی از مطالــب تار کهن‌تریــن نمونه‌هــای نثــر پارســی و از حیــث اشــتمال ایــن کتــاب بــر بســیار

تراجــم مشــاهیر اعــام کــم نظیــر و گاه بی‌نظیــر اســت، بــه ایــن اشــعار فردوســی اشــاره می‌کنــد:

یا نهاد  برانگیخته موج ازو تندبادخردمند گیتی چو در

همه بادبانها برافراختهچو هفتاد کشتی درو ساخته 

...

بگــذرم  بریــن  هــم  و  زادم  ک پی حیدرم بریــن  یقین دان که خا

)نظامی عروضی سمرقندی، 1368هـ.ش، ص 49(.

کــه او را مــردی شــیعی خوانــد و از  یار از آل‌باونــد پادشــاه طبرســتان  12 . از جملــه ســپهبد شــهر

ــه خانــدان پیامبــر کنــد او  ــو مــرد شــیعیئی و هــر کــه تولــی ب ــه فردوســی آمــده کــه: »ت ی ب ــان و زب

ی نــرود کــه ایشــان را خــود نرفتــه اســت« )نظامــی عروضــی ســمرقندی،  ی بــه هیــچ کار را دنیــاو

1368هـــ.ش، ص 50(.
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